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  سيدھاشم سديد
  ٢٠١٨ می ٢٧

  

  نقد بر نقد يک ھموطن عزيز و فرھيخته
  )قضاوت را به خوانندگان تيزھوش و آگاه می گذارم(

٢  
  :به ادامۀ گذشته

افات، معبد يھوديان را با قھر آقايان بارز و سديد فراموش می کنند که ديروز وقتی شنيدند اسپينوزا در ترديد خر"ــ 
 دين ستيز ند و تابوت او را چون قھرمان را نپذيرفته است، فريادی از شوق بر کشيدند و رفتک گفته است و دين يھودتر

و خدانشناس بر دوش بلند کردند؛ مگر از آنجا که زندگی و عناصر سازنده تفکر او را با شتاب گذر کرده بودند، اکنون 
ديدند که اگر پيشانی اسپينوزا نکرده اند و متوجه شده اند که خداشناسی و خدانشناسی اسپينوزا را به درستی تشخيص 

 است؛ اما خنجری در آستين خود دارد که ھيولای خدانشناسی را در کارزار فلسفه و منطق، نيز درمورد يھوديت ترش
  بارز و سديد، بيل و کدال گرفته اند تا اسپينوزا را دوانوقتی اين حقيقت را دانستند، حال آقاي. کشته و مردار ساخته است

که ( بزرگ ًمخصوصا با اين برداشت که حرف فلان انديشمند«و آقای سديد می گويد ... باره در خندق ويرانی گور کنند
مکمل ھمه انديشه ھاست و ديگر ضرورتی برای انديشيدن مزيد برای ما باقی نمانده ) در آخر کار آنقدر بزرگ ھم نباشد

  ".م معرفی کننداست، آخرين کلا
ه دروغ گفتن دارم، ديروز خود را فراموش نمی کنم، چون نه حافظه ام ضعيف است و نه عادت بخن من ھيچ وقت س

 برای پنھان کردن يک  ھمجانبی از، رسوائی و روسياھی بار می آورد و به حافظه نمی ماند زيرا سخن دروغ، چون

  ! در واقع خود را دوست نداردکسی که دروغ می گويد،. ًدروغ انسان بعضا مجبور می شود ده ھا دروغ ديگر بگويد

زيرا چنين امری برای من از ارزش .  نه شاد شده ام و نه غمگين،بد يھوديانًشخصا در قھر کردن اسپينوزا از معمن 

غيردينی با چنان تعصبی ًمن شخصا با اعتقادات دينی و. عملی چندانی نداردري و در زندگی من تأثخاصی بھره ور نيست

 ديدی آن ، بکشم که شوق فرياد ديگر آنشکست و  يکی اينپيروزی ر از پا نشناخته از شوقبرخورد نمی کنم که س

ستم که تابوت آن يا تابوت اين را به ني  ھممرده شو و حامل جنازه! ت يا آن انديشمندی ضد دين چه گفتخاخام چه گف

 ـ  وظيفۀ بسيار نيک و ن آن ھادرودر قيقت  انديشه ھا است برای يافتن ح قبرکاوشو تنھا تنھا  من ۀوظيف. کشمدوش ب

  !شريفانه
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  اين تصور که،بنابراين. آشنائی من با تفکرات اسپينوزا و ديد او در باب خدا چيزی نيست که به امروز تعلق داشته باشد

او با از گذشته ھا می دانستم که خدای .  نيستجا و درستیی بمن امروز متوجه آن شده ام يا آن را تشخيص داده ام، حرف

   .در اين تفکر من تنھا نيستم. خدای دين يکی نيستند

اولين مبحث کتاب اخلاق، چون کتاب در اختيارم نيست جای مشخص آن را گفته نمی توانم، ولی در اولين صفحات در

ار  فيلسوف نامد بعد از مقدمه ھا، ھگل، دارد" خداۀباردر "بر خداشناسی تحت عنوان ی  بحث اسپينوزااين کتاب، که

نقل به ( که خدای اسپينوزا با خدای اديان، از جمله مسيحيت، متفاوت است نوشته می کند اسپينوزا  در موردآلمان

   ).معنی

سديد ھا پوسيدۀ مغز  چنين سخنی از.  و نامور فيلسوف بزرگ يکناس واين سخن متعلق است به يک انسان خداش

   !تراوش نکرده است؛ جناب منتقد

 چنين حرفی را ھگل زده  ببينيد که با چشمان بينای خودکتاب مذکور مراجعه کنيد و خودصل اول اولين صفحات فبه 

  !نه سديداست 

 من به انديشمند، حتی اگر انديشۀ مستقلی را ارائه نکرده .نيست  و انديشه ھا من گور کنی و گور کردن انديشمندانکار

  . شتم و احترام دارم، احترام داھا به ھمين دليل که می انديشيدهباشد، تن

اين که .  بايد به انديشه و انديشيدن پرداخت،معنی سخن من اين بود که به جای تمرکز زياد و غيرضروری بر انديشمند

 بکشانيد، کارخود تان است؛ ولی من اين کار را با شناخت نسبيی  ھاهھبه بی راشما از گپ، گپ می سازيد تا بحث را 

  ! يتی مانند شما نمی دانم شخصۀکه از شما دارم شائست

 در  اروپای غربیمتفکرين قبل از انقلاب روسيه و ديگر من ھمان چيزی را گفته ام که ھگل و چندين نويسندۀ از طرفی

 اين انسان شما بگوئيد که.  ھستند بودند وآيا اين ھا ھم در صدد کندن گور اسپينوزا. د گفته انبرھه ھای مختلفی از زمان

، انسان ھائی که ھم نديشمندی و نويسندگی و ھوش از من و شما، جناب منتقد، به مراتب توانگرتر بودندھا که از نظر ا

 يت داشته و يا او با دين ضد، با گفتن اين حقيقت که خداشناسی اسپينوزا خداشناسی دينی نيستباخدا بودند و ھم بيخدا،

؟ آيا ند تا زير خاک کنند؟ا به دوش کشيده به قبرستان ببر می خواستند با فرياد شوق گور او را بکنند و تابوت ر،است

 به نقد از خداشناسی و دين ستيزی اسپينوزا  و خدانشناسانهمارکسيستی و مادی اين ھمه متفکر و نويسنده نيز با تعصب

  دست زده اند؟ 

 ھمه را با يک چوب، . برنخوريد ای با ھر انديشهکوته بيناند لجاجت و عنا و  خام فکران مخصوصًلطفا با تعصب

  . نناميدخداريد و بی  زير لت و کوب نگي، و پيشداوری ناصوابظنءوچوب س

واب تان بلی است، بفرمائيد که من در بارۀ خدا چگونه تفکری دارم؛ جآيا شما از تفکر من در بارۀ خدا آگاه ھستيد؟ اگر 

 مرحلۀ انديشمندی مرحلۀ  بحث دانشناس می ناميد؟ مرا خ، انديشۀ من در مورد خداو اگر نه، چرا بدون آگاھی از حقيقت

    !ھای عبث و بھتان نيست؛ جناب منتقد من

 دين ورزی و رديروز وقتی آقايا بارز و سديد، اسپينوزا را در محکمه عقل و منطق، چون شاھدی خردمند بر ضر"ـ 
او را تا ديروز فيلسوفی .  استخداپرستی حاضر کردند، چرا  آنروز نگفتند که اين شاھد کھنه و افکارش فرسوده
 بر اساس برداشت ھای بی بنياد پنداشتند که بائيست مردم افغانستان، مقدسات و ارزشھای خود را با تمسک به افکار وی

و آقای بارز بايد فراموش و خاموش می کردند؛ مگر امروز که می بينند اين شمشير دو سره خود شان » ايوان گی يو«
  ."رده است، اکنون ديگر او بزرگ نيست و کوچک است، تازه نيست و فرسوده شده استرا زخمی و مجروح ک
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تفکر ايشان را نيز به . جناب منتقد، من ھم ديروز به اسپينوزا و انديشمدانی مانند او احترام داشتم، ھم امروز احترام دارم

.  احترام می کنم، بوده استی سازندهديشه ھا، که در بسا موارد محل پيدائش و پرورش ان و با ارزش گره کشاتفکرمثابۀ 

جای برخی از انديشه ھا را انديشه ھای نو می . نمی فشارم که انديشه ھا ھميشه نو و تازه می مانند ی پا، امابر اين سخن

نظريۀ غالب کم و بيش سيزده صد سال  گردش آفتاب به دور زمين وبطليموس  "زمين مرکز پنداری"نظريۀ . گيرند

يشتر از اين گفتم که انديشمندان ھيچ کاری ھم اگر نکرده پ.  ندارد طرفداراين نظريه امروز ديگر ھيچ. وددرغرب ب

؛ به ند، قابل احترام انده اقابل انديشيدن کردحياتی و ھای د را مصروف انديشيدن پيرامون چيزباشند، ھمين که خو

   .ی خوکان نريخته اندخصوص وقتی انديشه ھای خود را با پول معاوضه نکرده و به پا

چرا در آن وقت آقای بارز با افتخار روشنگرانه و آقای سديد با استقلال انديشمندانه، از آن استقبال کردند و گذاشتند، "ــ 
آيا چنين انديشيدن صادقانه است يا يک مصلحت بينی ای شير . يک انديشۀ مطرود زمان به نفع شان بال و پر فشانی کند

  "گرم؟
 مورد اگر يک اشاره ھم در اين. وانده اممطرود خرا ان بدھيد که چه زمانی و در کجا من نظريه ھای اسپينوزا به من نش

 خدای دين بحث خدای اسپينوزا با بر سر تفاوت وقتی امروز !، حرف ھوائی نزنيدً لطفا.، آن را به من بنمايانيدشده باشد

ست، بلکه به دليل يکی پنداشتن خدای اسپينوزا و خدای دين است، که زا نيليل آن مخالفت با خداشناسی اسپينومی کنم، د

  .برخی، از جمله منتقد عزيز من، آن را قبول ندارند

مورد خدا را  بودن نظر دين و نظر اسپينوزا در من فقط ھمين بوده است که دوگانه ، کارر قسمت نوشتهادر تمام چھ

 ھمان چيزی را نوشته ام که .جانب دين را گرفته ام و نه جانب اسپينوزا را نه ،بی طرفانه ۀمن در آن نوشت. نشان بدھم

 خدای دين  بادای اسپينوزا از نظر شماخآيا اگر من غلط نوشته ام، بيائيد شما بنويسيد که  .از ھر دو طرف خوانده ام

سخن می زند ... وتش آنم و ؛ وقتی خدای دين از جھمی تواند خدای دين و خدای اسپينوزا يکی باشندگونه است؟ چيکی 

   . تقديم حضور شما منتقد محترم کرده امً قبلاو اسپينوزا بدان باور ندارد؟ و ده ھا مثال ديگر که برخی را من

 به  را خدای اسپينوزا،، بيائيد و به جای خدای دين را يکی می دانيدو اگر از شما خواسته شود که، چون ھر دو خدا

  ن کار را می کنيد؟؟ خدائی قبول کنيد، آيا اي

ول کردن شما اعتقاد به يک ، وقتی ھر دو خدا يکی است، از اين کار استنکاف می ورزيد؟ آيا در نفس اين نکچرا

   نھفته نيست؟، يعنی دو خداحق و يک خدای نابرحقخدای ب

ول ندارم، می گويم که من درحالی که اين را قب. يکی است) يک مثال( که خدای اسپينوزا با خدای علی دشما می فرمائي

  .نه تنھا خدای اين دو يکی نيست، که خدای مودودی و خدای مولانا نيز يکی نيستند

اين بدان معنی نيست که ما به انديشه ھا محتاج نيستيم و بايد از سر و از . من به داشتن استقلال در انديشيدن تأکيد می کنم

   !ن؛ جناب منتقد عزيزاستقلال در انديشيد. صفر به انديشيدن آغاز کنيم

محکمۀ ضديت با دين و خدا، که خود داير کرده اند، کرسی شھادت را م که چرا آقايان بارز و سديد، دراما بيائيد ببيني"ــ 
به خاطر آنکه اين شاھد نه تنھا به دين ستيزی در متن . از زير پای شاھد خود پس می کشند و او را به زمين می زند

 نامتناھی مطلق است و ھمه چيز  الوجودی اش شھادت نداد، بلکه وقتی ادعا کرد که خدا موجودافکار فلسفی و وحدت
چه روی می دھد زادۀ قوانين طبيعت نامتناھی خدا و ضرورت ذات اوست، ديگر ھيچ سوالی مبنی بر خداست و ھردر

رند که خدای يگانۀ اسپينوزا با خدای يگانۀ  حال اگر آقايان بارز و سديد ادعا دا.اينکه آيا او خداشناس است باقی نمی ماند
، بدين معنا که ھرگاه ھر فيلسوفی و يا  منطق را نشان می دھددين يکی نيستند و بلکه دو استند، اين خود ضعف آشکار
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، با اين منطق، بايد به تعداد خداشناسان، خدا ی زند و ھدفش فقط خدای خودش باشددين ورزی از خدای يگانه حرف م
   ".اشته باشد که ديگر نعوذ با کلمۀ خدای يگانه، فاقد معنی می شودوجود د

 تفاوت ھای  تنھا بر سر من بحثت؟جناب منتقد عزيز، چه کسی و در کجا گفته است که اسپينوزا خدانشناس بوده اس

سپينوزا و دين ـ خط بر وجود و قبول خدای واحد ـ بين انديشۀ ا است؛ تفاوت ھائی که  وبوداسپينوزا  خدای  وخدای دين

اگر اسپينوزا به وجود خدائی قائل نمی .  وقتی شما از صد سخن می زنيد، نود و نه در آن شامل است.ابطال می کشد

  ًبود، اصلا بحث تفاوت خدا ھا به وجود نمی آمد

. ای واقعی استاين ھمان خد. قد قرار گرفته است، نوشتم که خدا يکی است از قسمت ھای نوشتۀ من که مورد ندر يکی

 و اما شناخت ما از اين خدای واقعی شناخت حقيقی. به شمول انسان راه چيز را آفريده است؛ ھمه چيز خدائی که ھم

و انسان " کتاب . برخی ھم او را قبول ندارند.ھر انسانی به تناسب فھم خود تصور خود را از خدا دارد.  نيستدرست

 می  با توجه به کتابی که آن را کلام خدا می پندارند،دين خويان. اه انداخته بود به جائی را به ری، بحث"خدا را آفريد

  نه می گويد، ولی؛ اسپينوزا بر وفق خداشناسی خود می زنندسخن... وزخ و حساب وگويند خدا ھست و از آخرت و د

، يکی ھستند؟ خدای ی ھستیخداآيا خدايان دين و اسپينوزا در عين يگانه بودن . .. و نه فرشته ای ودارددوزخی وجود 

ود دارد؟ خدای من وج...  واميتاببچنلب، خدای محمد و خدای  ميان خدای عارف و طایشباھتآيا ھمه يک خداست؛ ولی 

 ۀمن خدا را به گونه ای می بينم و مجسم می کنم و شما به گون.  يکی نيست،عين يگانه بودن خدابا خدای شما در

ی اين خداآيا . نتقام جو؛ يک خدا راد و ديگری ترسناک و اربان و بخشنده معرفی می کن خدا را يکی مھھمان! ديگری

آيا خدای موسی با خدای آن چوپان بی دو نفر؟ ھر کدام از اين نيست ـ به نسبت برداشت ھای آن يک  يک جدا از خدای

  ؟ ه می بينيمعمل چرحرف را کنار بگذاريد؛ دخبر از دنيا در قصۀ مولانا يکی است؟ 

ک مکتب سياسی ـ اجتماعی  به عنوان يًض شود که من شخصا سوسيالسم راچون پای ماديت را به ميان کشيديد، بايد عر

   .ليست ھا ھم آوا نيستمھای پيرامون اين مقوله ھا با سوسيا منشای آن و تفسيرتأئيد می کنم، اما در بحث خلقت و ھستی و

فلسفۀ من در .  و تاريکی وجود دارد که مانع جھت گيری من می شودم  مبھ، باريکدر اين بحث ھا دشواری ھا و نکات

اگر انسان موقع يافت، . حدی نيست که اين معما را حل کندًايد صبر کرد، عقل انسان فعلا دراين خصوص اين است که ب

 اين گره را  دانش وبيخ خود را نکند، شايد روزی به کمک علمبا جھالت و خودخواھی خود يعنی زنده ماند و خود 

  در اين تفکر آيا شما رسوبات انکار خدا را می بينيد، يا عناصری از اميد را؟ .بگشايد

  مانند جوانان؛کجای اين تفکر شما عنصری از تفکر مادی را می بينيد، که برچسب مادی گرا را بر من می چسپانيد در

   !!رأی و کله شخ و بی مايه که مرغ شان فقط يک لنگ دارد خود

 مرور ی مرا لاگر نوشته ھای قب. رف را نمی زنم اين ح زياده ترمن امروز، و بعد از اين که اين حرف را زده ايد،

    . چنين سخنی را خواھيد يافت در آن ھا نيزکنيد، بدون شک

ھد شان خدا  شار شان نمی نشيند، و پی بردنداما وقتی خدانشناسان می بينند که ديگر اين عقاب منطق بر تاج تفک"ـ 
ولو انديشه اش با دين در تضاد افتد، مگر در ھر صورت خداشناسی وی، خدانشناسی و ماديت را از ريشه  شناس باشد

 ست که ھر نوع تضاد انديشۀ دينی وبين خداشناسی و خدانشناسی چنان وخيم ا نقض و رد می کند که اين تناقض در
ر اسپينوزا، در ترديد با اين تلاش پرشور و سرسام آور بر اقوال و تفکچه اگر . غيردينی را خيره و کم اھميت می سازد

و انديشۀ او توسط خدانشناسان و بی دينان منطقی است، پس وقتی خدا شناسی منطقی و  يد گذاشته می شوددين مھر تأئ
حانه در ترديد  مذبومعقول شناخته شد، نتيجه آنست که خدانشناسی يک امر نامقعول و غيرمنطقی است که اين تلاش

  ".اين جا است که آقايان بارز و سديد می خواھند اسپينوزا را دو باره دفن کنند. يد خدا می انجامددين، به تأئ
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آيا از حرف من بوی ماديت به مشام کسی می رسد؟ در اين . سرسام کسی است که توان تفکيک نوشته ھا را ندارد: الف

ست ھر چه را درست می دانند فکر می کند ـ ھرچند ھر انسانی آزاد امورد بايد مشخص می شد که چه کسی چنين 

  . دفاع کند،و از آن تا زمانی که حرف منطقی تر از حرف خود نيافته استيا نپذيرد د بپذير

 کتاب ھائی که برای انبياء ، و کتابآيا خدای دين از معاد، فرشته ھا، حساب. حرف من با دين در تضاد نيست: ب

ُ رسل و،فرستاد است ی اسپينوزا  خدا، سخن می زند يا نه؟ آيا از زبانکتابی که به عنوان کلام وی قبول شده استدر ... ُ

  !؟ی را گاھی کسی شنيده استئچنين چيز ھا

. مورد نقد شما چيزی در رد يا قبول دين نوشته باشم ، آن را با سند ارائه کنيد ۀ اگر من در يکی از چھار بخش نوشت:پ

تفاوت خدای دين با : بر سر يک نکته بوده استبا کاوش سخنان اسپينوزا و مطالبی از دين از شروع تا پايان بحث من 

بی اعتنائی که سبب حيرت من و سبب نقد نوشتۀ شما .  آن نمی شودهمتوجباسواد و آگاه خدای اسپينوزا؛ که يک مسلمان 

  . شد

 دين  و اصلاحيش يا ترديد برخی ھا می شود، بايد به نقدحال اگر در دين چيز ھائی وجود دارد که سبب تشو: ت

   !بستن دھن مردم چيزی حاصل نمی شود ـ عزيز برادراز . پرداخت

 اگر يکی ثابت شد، ديگری مردود می شود؛ منتھا اول بايدمن ھم به ھمين باور ھستم که !  استحرف شما درست: ث

 کرديد، بدون منطق اديان، ما را با ملامتی، ھر قدر که دلتان خواست اگر ثابت. اين مفکوره يا آن مفکوره را ثابت کنيد

  . بار کنيد بدون دلسوزیو ميل داشتيد،

با محدوديت ھائی که سر راه من برای بيان .  در باب منطقی که شما از آن حرف می زنيد، بھتر است من حرفی نزنم:ج

گلوی منطق ھمان جا بريده می . بی زبان ايجاد نکنيم منطق است مزاحمتی برای يک سری مسائل وجود دارد، بھتر

  .  ھای مختلف به وجود می آينده که محدوديت ھا به گون،شود

  !بيشتر از اين در اين زمينه برای گفتن مانده باشد فکر نمی کنم ی که شما محترم داريد،ھوش سرشارذھن قوی وبا آن 

 در اروپا کليسا ھا به فروش می رسند، چرا که مردم، آزادی انتخاب دارند و مرجع يا مراجعی ھم نيست که امروز: چ

در اروپا و چين و جاپان ھم ھمين . پذيرش دين کنند و به کليسا ھا بکشانندبه مردم را به زور تھديد و تخويف وادار 

 يا دين باور  اين قاره ھا يا کشور ھا فشاری برای ديندار بودن در... و نيوزيلند وطور در امريکا و آستراليا طور؛ ھمين

 آگاھی، و شناخت بھتر دين از دين علم وسطح زندگی و به ھمين دليل است، که مردم با بالا رفتن .  وجود نداردشدن

   . اندفاصله گرفته

  : در مورد روسيه

.  می خواھند مردم را از رفتن بدان سو مانع شوندفشار و ممنوعيت، بيشتر مردم را به ھمان طرف می برد که دولت ھا

شما اگر احصائيه ای از مردمانی که بعد از فروپاشی کمونيسم در اتحاد شوروی به کليسا ھا می رفتند داشته باشيد و آن 

ه  احصائيۀ امروز از مردمانی که به کليسا می روند مقايسه کنيد، خواھيد ديد که ميزان مردمی که در آن وقت ب بارا

 فشار ھا و د در برابروعکس العملی باعتراض وميزان بالای آن وقت .  چقدر کاھش يافته استکليسا می رفتند امروز

 و اگر اين آزادی و .می باشد انسان ھا ۀ که نفس طبيعت دينخوئی ھم انتخاب در شرائط آزاد،ميزان امروز حاصل

انش مردم انکشاف يابد و نياز ھای مادی مردم بر طرف شود، احترام به حق انتخاب ادامه پيدا کند، از طرفی علم و د

   .رو به کاھش و سستی خواھد رفت... لمان و فرانسه واشما خواھيد ديد که دينداری روس ھا نيز مانند دينداری مردم 
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